
40 سال دارد اما می گوید 20 سال عمرش را پشت میله های 
زندان سپری کرده است. آخرین بار او را هفته گذشته به جرم 
سرقت و اقدام به حرکات نمایشی و جنون آمیز و برهم زدن نظم 
عمومی در شهر دستگیر کرده اند. این سارق سابقه دار در گفت 
و گو با خبرنگار ما گفت: 40 سال از خدا عمر گرفته ام. از وقتی 
که پدر و مادرم فوت کردند همنشینی با دوستان ناباب شروع 
شد تا جایی که در 20 سالگی، معتاد حرفه ای شدم. از سال 
های عمرم 20 سال را در زندان به جرم های مختلف سپری کرده 
ام. سابقه اعتیاد و استعمال مواد مخدر، رانندگی بدون گواهی 
نامه، جرایم منکراتی، تخریب اموال عمومی، سرقت و ... را دارم.
هنوز یک ماه و نیم از آزادی ام نگذشته بود که در یکی از پاتوق ها 
با همدستم )سرنشین( نقشه سرقت خودرو را ریختیم. یک شب 
همراه همدستم برای گرفتن دارو به چندین داروخانه مراجعه 

کردیم که در خیابان مدرس چشمم به پرایدی افتاد که شیشه آن 
پایین بود و سوئیچ روی داشبورد قرار داشت و من هم آن را سرقت 
کردم. چند شب بعد به اتفاق همدستم پشت چراغ قرمز چهار 
راه انقلاب بودیم که نیروهای گشت به ما مظنون شدند و دستور 
توقف دادند اما همدستم گفت چون با خودم مواد مخدر دارم به 
دستور ایست توجه نکنم بنابراین به فرار ادامه دادم.در این فرار 
حالت طبیعی نداشتم، جنون سرعت مرا گرفته بود تا جایی که 
به چندین خودرو خسارت وارد کردم اما در نهایت در محاصره 
ماموران گرفتار شدم. سارق 40 ساله که تزریق مواد او را درگیر 
هپاتیت کرده است می افزاید: تزریق با سرنگ های آلوده سبب 
شد به این بیماری از نوع خطرناک آن گرفتار شوم، دیگر خسته 
شده ام. کارم شده است رفتن به زندان و آزاد شدن و این داستان 
ادامه دارد.حالا که فکر می کنم فقط رفیق بازی این بلاها را سرم 
آورده است. در حالی که جوشکاری اسکلت، آرایشگری، ذوب 
فلزات و جواهرسازی را یاد گرفته ام اما به جای این که برای خودم 
حرفه ای آبرومند دست و پا کنم و تشکیل خانواده بدهم دست به 
کار خلاف زدم و زندگی ام، زندان شد.به گزارش خبرنگار ما، 

اول اسفند ماه یک دستگاه پراید در بیرجند سرقت شد که تیم 
گشت فرماندهی انتظامی شهرستان خودرو را در یکی از خیابان 
های شهر مشاهده کردند و به سرنشینان آن دستور ایست دادند 
اما راننده با مشاهده ماموران بر سرعت خودرو افزود و با حرکات 
نمایشی و سرعت جنون آمیز به چندین خودرو آسیب رساند و 

سرانجام متوقف شد.
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حوادث 4
آژیر

 دبیر شورای هماهنگی مبارزه

 با مواد مخدر اعلام کرد:

تفاهم نامه همکاری با دانشگاه 
صنعتی بیرجند درحوزه اعتیاد

سومین تفاهم نامه همکاری در حوزه اعتیاد بین 
دانشگاه صنعتی بیرجند و شورای هماهنگی مبارزه 
با مواد مخدر امضا شد. دبیر شورای هماهنگی مبارزه 
با مواد مخدر گفت: در حوزه آسیب های اجتماعی 
غفلت هایی داشته ایم که همین غفلت سبب آسیب 
های کنونی شده است. »زندی« به اهمیت دانشگاه 
ها در موضوع مبارزه با اعتیاد اشاره کرد و افزود: 
تاکنون 70 دانش آموز را در استان درمان کرده ایم، 
همچنین در محیط های نظامی هم با همکاری خوب 
نیروهای مسلح سربازان معتاد درمان شده اند. وی با 
اشاره به این که در حوزه درمان دانشجویان آمادگی 
کامل وجود دارد تاکید کرد: درمان دانشجویان درگیر 
اعتیاد با کمترین هزینه و کاملا محرمانه انجام خواهد 
شد تا در آینده هیچ مشکلی برای آن ها پیش نیاید. 
رئیس دانشگاه صنعتی بیرجند نیز گفت: این تفاهم 
نامه در حوزه آسیب های اجتماعی و به ویژه مواد 
مخدر است تا با هم افزایی و استفاده از امکانات، قدم 
کوچکی در رفع این معضل برداشته شود. »هاشمی« 
ادامه داد: با گسترش آسیب های اجتماعی بخش 
بزرگ جامعه که جوانان هستند به سمت نابودی 
کشیده می شود.  به گفته وی، درست است که مصرف 
مواد مخدر در دانشگاه ها کم است ولی همین مقدار 

هم باید ریشه کن شود.

یک قربانی در محور دلهره

سانحه رانندگی روز گذشته در محور قاین به بیرجند 
یک کشته و یک زخمی برجای گذاشت. رئیس پلیس 
راه استان گفت: این حادثه بین دو پراید و یک دستگاه 
تریلر رخ داد که راننده یکی از پرایدها در دم جان باخت 
و راننده پراید دیگر زخمی شد. سرهنگ »علیرضا 
رضایی« دلیل حادثه را انحراف به چپ ناشی از سبقت 
غیر مجاز یکی از پرایدها از پراید مجاور و برخورد رخ 
به رخ با تریلی اعلام کرد که از سمت بیرجند به قاین 

در حرکت بود.

از میان خبرها

افزایش سرقت ها پس از آزادی زندانیان

میزان سرقت ها از ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته در استان 20 درصد افزایش یافته که آزادی زندانیان منجر 
به افزایش آن شده است. رئیس اداره عملیات پلیس پیشگیری 
فرماندهی انتظامی استان در چهارمین جلسه پیشگیری از وقوع 
جرم استان گفت: آزادی زندانیان، به افزایش سرقت منجر شده 
به گونه ای که فقط در خوسف 9 فقره سرقت توسط این افراد 
گزارش شده است. سرهنگ »علی شهابی« وضعیت اقتصادی را 
هم یکی از دلایل افزایش سرقت دانست و افزود: سرقت از اماکن 
در حال ساخت استان با افزایش بی سابقه ای همراه است و یکی 
 از دلایل آن رعایت نکردن نکات ایمنی توسط مالکان است.
وی ادامه داد: در مقابل، میزان وقوع جرایم خشن از جمله نزاع 
دسته جمعی، قتل، مرگ مشکوک، تجمع، آدم ربایی، چاقوکشی 
و نزاع فردی هم از پنج تا 20 درصد کاهش داشته است. به گفته 
وی، در زمینه جلوگیری از حوادث چهارشنبه پایان سال نیز ایستگاه 
های بازرسی و پاسگاه ها آماده و به صنوف به ویژه لاستیک فروشان 
تذکرات لازم داده شد.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
دادگستری نیز گفت: مردم استان با توجه به باور و اعتقادهای 
مذهبی، خیرات و صدقات جاریه در حوزه وقف دارند و در این زمینه 
همایشی 16 اسفند ماه در بیرجند برگزار می شود. حجت الاسلام 
»وحدانی نیا« ادامه داد: چهارشنبه سوری از سنت های دیرین 
ایرانیان است اما گاهی اعمال ناهنجار را شاهد هستیم بنابراین 
نباید اجازه دهیم چهارشنبه سوری به چهارشنبه سوزی تبدیل شود. 
مدیر کل زندان ها و اقدامات تامینی هم گفت:  هزار و ۴۹۰ زندانی در 
استان به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی مشمول 
بخشنامه عفو یا تخفیف مجازات گسترده مقام معظم رهبری شده 

اند. به گفته هاشمی،  در این زمینه 680 نفر آزاد شدند.

چراغ قرمز

تهدید در فضای مجازی
بر اساس قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای؛ تهدید، 
ایجاد هراس برای اخاذی مالی یا کام‌جویی‌های غیراخلاقی 
در تلفن همراه یا شبکه‌های اجتماعی قابل ‌پیگیری حقوقی 
است. بر خلاف تصور عموم که متن گفت و گو در چت روم‌ها 
و شبکه‌های اجتماعی مجازی، ایمیل، صدای ‌ضبط ‌شده و 
فیلم را جزو دلایل قابل استناد به ‌شمار نمی‌آورند، قانون، 
ادله الکترونیک را به‌ رسمیت شناخته است. بر اساس قانون 
مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای؛ تهدید، ایجاد هراس 
برای اخاذی مالی یا کام‌جویی‌های غیراخلاقی در تلفن همراه 

یا شبکه‌های اجتماعی قابل ‌پیگیری حقوقی است.

شیشه، شیره جان او را گرفته است اما حالا 20 روز 
است که پاک بودن را تجربه می کند. محمود 31 
ساله داستان وارد شدن خود را به باتلاق اعتیاد 
این گونه تعریف می کند: در خانواده ای چهار نفره 
بزرگ شدم اما بیشتر توجه پدر و مادرم به خواهرم 
بود چون او درس خوان بود و من نه. به هزار زور و 
زحمت دیپلم گرفتم و به سربازی رفتم اما سردی 
خانواده در دوران خدمت بیشتر شد چون در 
دوران خدمت، پدرم حتی یک بار از من نپرسید 
محل خدمتت خوب است یا نه و من هم دیگر 
خسته شده بودم و خدمتی که باید 18 ماهه تمام 
می کردم 24 ماه طول کشید اما بالاخره تمام شد.
محمود که آثار تزریق مواد بر دستان او مشهود 
است ادامه داد: بعد از سربازی به کارهای فنی 
روی آوردم چون در این زمینه استعداد داشتم و 
بعد از هشت ماه کار در بازار تعمیر خودرو، حرف 
برای گفتن داشتم، آن موقع سنم به مرز 28 
سالگی رسیده بود. برای خودم کسی شده بودم 
و پدر و مادرم مرا حمایت می کردند اما خیلی دیر 
شده بود. مدام می گفتند می خواهیم دامادی تو 
را ببینیم و راحت سرمان را روی زمین بگذاریم و 
چندین خواستگاری به پیشنهاد والدینم رفتیم اما 
یا من نمی پسندیدم یا آن ها جواب منفی می دادند 
ولی دل خودم به لیلا گره خورده بود.او دختری 
بود که هر روز از جلوی مغازه ام رد می شد و من به 
عشقش کار و کاسبی را رها می کردم و تا جایی که 

چشم کار می کرد نگاهم او را همراهی می کرد.

خودم بریدم و دوختم••
خواستگاری  درگیر  خوشان  برای  ام  خانواده 
بقیه بودند که من به خانه لیلا رفتم و موضوع را به 
مادرش گفتم و بعد از سه روز مادرش به مغازه آمد 

و آمادگی خود را اعلام کرد. خودم بریدم و دوختم 
و خانواده را در پایان، مطلع کردم و در همان مدت 
کم پدرم ریز و درشت خانواده لیلا را درآورده بود. 
پدرش زندانی بود و مادرش هم منزل را پاتوق 
معتادها کرده بود اما گوش من به این حرف ها 
بدهکار نبود و قصد داشتم لیلا را از آن جا بیرون 
بیاورم. در حالی که خانواده ام مخالف این ازدواج 
بودند خودم تنهایی به محضر رفتم و لیلا را عقد 
کردم و بعد از چهار ماه مثل آدم های غریبه پدر 
و مادرم را به عروسی ام دعوت کردم و زندگی 

مشترک ما آغاز شد.من و لیلا دلبری می کردیم تا 
این که سر و کله پدرش پیدا شد و اختلاف انداختن 
بین من و لیلا را شروع کرد. او مدام به لیلا برای 
زندگی اش خط می داد و برای مال من نقشه می 
کشید اما هر ترفندی زد نتوانست من و لیلا را از 
همدیگر جدا کند. زمان گذشت تا این که مادرش 
به دلیل سرطان خانه نشین شد و یکی دو ماه آخر 
عمرش، لیلا از او مواظبت می کرد. در این بین 
نقشه پدرش عملی شد و او لیلا را پای بساط مواد 
مخدر کشاند و لیلا را وابسته به شیشه کرد.تحملم 

تمام شده بود و می خواستم بلایی سر پدرش 
بیاورم. لیلا که خبر بچه دار شدنش را به پدرش 
داد، می خواستم صبر کنم تا بچه ام به دنیا بیاید اما 
فایده ای نداشت، لیلا هر روز عوض می شد تا این 
که هنگام کار کردن دچار سوختگی از ناحیه پا شدم 
و مجبور بودم مدتی در خانه بمانم. پدر لیلا مصرف 
شیره و تریاک را برای من تجویز کرد، ابتدا خوب بود 
اما بعد از شش ماه من و لیلا معتاد حرفه ای شدیم. 
پسرم که به دنیا آمد وابستگی به اعتیاد مرا به سمت 

کریستال، شیشه، هروئین و ... کشاند.

اعتبار و مالم دود شد••
محمود، آثار تزریق روی بدنش را نشان داد و گفت: 
در یک چشم بر هم زدن همه اعتبار و مالم دود شد 
و در شهر گدایی می کردم. پدر لیلا هم یک روز از 
خماری فوت کرد که همسایه ها او را جمع کردند 
اما من و لیلا در لجن زار فرو رفته بودیم و انگار نه 
انگار پسری داریم و او هم شده بود کتک خور من و 
مادرش. اعتیاد چشم و گوشمان را کور و کر کرده 
بود و هرگز صدای پسرم را نمی شنیدم.اعتیاد، 
لیلا را هم از من گرفت، او در همین تزریق ها 
بیماری گرفت و از دنیا رفت. من و پسرم تنها بودیم 
اما پدری هم نکردم. گدایی، سرقت و ... کار من 
شده بود تا از خماری نجات پیدا کنم اما همسایه 
ها به پسرم می رسند. از وقتی زندگی ام را به باد 
دادم پدر و مادرم مرا طرد کردند اما یک روز تلفنی 
به پدرم گفتم من به درک، بیا نوه ات ایمان را ببر 
که زیر دست من می میرد و پدرم آمد و پسرم را برد 
و مرا هم برای ترک به کمپ آورد. حالا برای آینده 
ام نقشه دارم و می خواهم برای ایمان، پدری کنم 
چون در این سال ها پسرم جلوی من قد کشید اما 

مواد مخدر هرگز نگذاشت او را ببینم.  

صدای پسرم را هرگز نشنیدم

گفت و گو با سارق سابقه دار

20 سال در زندان


